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مارتین ساموئل ‌    

جاناتان ویلسن ‌    

دیگــو آرماندو مارادونا 11 هــزار کیلومتر 
آن‌ســوتر از »وزوویوس« به خاک ســپرده شد 
اما روح او همیشه متعلق به این مکان خواهد 
شد،  اعلام  او  درگذشــت  خبر  که  هنگامی  بود. 
صدها نفــر در ناپــل، در محلــه اســپانیایی‌ها، 
در مقابل دیــواری که تصویــر مارادونا روی آن 
نقش بســته بود گرد هم جمع شدند و با فردی 
خداحافظــی کردنــد که بــرای همــه ناپلی‌ها، 

انگار عضوی از خانواده‌شان بود.
همه  مانند  اســت،  نیمه‌خالی  ناپل  شهر 
همه‌گیــری  دوران  در  ایتالیــا  دیگــر  شــهرهای 
بســته‌اند  مغازه‌ها  از  بســیاری  کرونــا.  ویروس 
کار  بیرون‌بــر  صــورت  بــه  تنهــا  رســتوران‌ها  و 
می‌کنند. حس کریسمس در شهر وجود ندارد 
اما زمانی که داشتم پیاده راه می‌رفتم و از کنار 
دو نفر رد شــدم، تنها یک کلمه را می‌توانستم 

بشنوم: دیگو.
زمانی که به آن دیوار مشــهور شــهر ناپل 
می‌شــد.  بیشــتر  جمعیت  می‌شــدم،  نزدیک 
بــه کنــار آن کــه رســیدم، بیــش از 100 نفــر بــه 
بر  ســوار  مردم  بودنــد.  شــده  خیره  تصویرش 
می‌رفتنــد.  و  می‌آمدنــد  دوچرخه‌هایشــان 
اســت  ناپل  شــهر  قلــب  اســپانیایی‌ها  محلــه 
خانه‌هــای  در  محلــه  ایــن  در  مــردم  بیشــتر  و 
خودش  مارادونا  می‌کنند.  زندگی  شــهرداری 
هم زمانــی از این خیابان‌ها طوری رد می‌شــد 
کــه انگار جــزو اهالــی معمولی محله اســت. 
مردم عاشق او بودند چون برایشان جام آورد 
او  بخشید.  پایان  شــمالی  تیم‌های  ســلطه  به  و 
مافیایی  خانواده‌هــای  درخواســت  بــه  گاهی 
زمیــن  در  او  می‌شــد.  حاضــر  محله‌هــا  در 
فوق‌العاده بــود امــا در خارج از میــدان نقاط 
را  او  مــردم  می‌شــد  باعث  که  داشــت  ضعفی 

مانند خود ببینند.
رســیدم،  دیوارنگاره  مقابل  به  که  زمانی 
احســاس کــردم که بــرای مراســم ختــم وارد 
کلیسا شــده‌ام. البته، جسد متوفی در آن سوی 
دنیا بود. همــه نوع هواداری را می‌شــد دید. از 
کودکانی که دســت والدین یا پرستارهایشان را 

گرفته بودند، تا هواداران مسن‌تری که پیراهن 
آن زمان مارادونا را به تن داشتند. آنها احتمالًا 
عملکــرد قهرمانانه مارادونا در ســان‌پائولو را 
از نزدیک دیــده بودنــد و حالا دیگر باورشــان 

نمی‌شد که او نیست و هرگز برنخواهد گشت.
البتــه آنهــا نبایــد بــه آنجــا می‌رفتنــد. 
کامپانیــا جــزو مناطــق قرمــز اســت و مردم 
تنهــا به دلیــل رفتن به ســر کار، خریــد غذا، یا 
رفتن پیــش پزشــک حق خــروج از منــزل را 
دارنــد اما هیچ پلیســی را نمی‌توانســتید پیدا 
کنید کــه مــردم را جریمــه کند. پلیــس آمده 
بود تا مطمئن شــود کــه همه چیز بــه‌ خوبی 
پیش می‌رود. مــردم تلاش می‌کردند فاصله 
اجتماعــی را رعایت کنند و البته ماســک هم 
داشتند. حالا خبری از ضجه‌های روز مرگ او 
نیســت اما جو مانند تشییع جنازه است. یک 
نفر در گوشــه‌ای کــز کــرده و نمی‌تواند حرف 
بزند و به ناکجا خیره شــده اســت. یــک نفر با 
حرف  مارادونا  ژســت‌های  درباره  دوستانش 
می‌خشــکد  به‌ســرعت  آنها  لبخند  می‌زنــد. 
دیگــر  دیگــو  کــه  می‌آیــد  یادشــان  کــه  چــرا 

برنمی‌گردد.
مــردم از تأثیــر او بــر ناپولــی می‌گوینــد. 
گاهی اســم لیونل مســی و کریســتیانو رونالدو 
را می‌شــنوید امــا هیچ‌کس تردیدی نــدارد که 
بهتریــن فوتبالیســت تاریخ کیســت. دو نفر او 
را با پله مقایســه می‌کنند: »چی؟ پله که هرگز 

برزیل را ترک نکرد.«
مردم بابت نابغه‌ای ناراحت هســتند که 
تکرارناپذیر است. مردم احساسات متناقضی 
درباره او دارند. احســاس مردم دنیا نســبت به 
او عشــق و تنفر اســت، حتی در ناپــل. مارادونا 
یک بار گفــت: »زمانی که به اینجــا آمدم، 85 
هزار نفــر از من اســتقبال کردند. وقتــی رفتم، 
تنها بودم. شــهر را بی‌ســروصدا ترک کردم که 

سخت بود.«
امــا دیگو حــالا دیگر در شــهر ناپــل تنها 

نخواهد بود.
منبع: فوتبال ایتالیا

سوگواری برای مارادونا در شهر ناپل

دیگر تنها نخواهی بود

گزارش

مارادونا: 
من را مومیایی کنید

دیگو مارادونا چهارمین فــرد تاریخ آرژانتین 
مارادونا  می‌شــود.  مومیایــی  جســدش  کــه  اســت 
پیش از شــصتمین ســالگرد تولدش از خانواده‌اش 
را  او  جســد  درگذشــت،  وقتــی  کــه  بــود  خواســته 
مومیایــی کننــد تــا نپوســد. تنها ســه نفــر در تاریخ 
آرژانتین مومیایی شده‌اند: خوسه ده سان مارتین، 
ژنرال سابق ارتش، خوان دومینگو پرون و اوا پرون، 

رئیس‌جمهور سابق این کشور و همسرش.
 

برگزاری جام مارادونا 
در آرژانتین

همچنــان  مارادونــا  دیگــو  بزرگداشــت 
دارد و حالا اعلام شــده کــه جام اتحادیــه فوتبال 
آرژانتین نــام مارادونــا را به خود خواهــد گرفت. 
اول از همه ناپولی دســت بــه کار شــد و اعلام کرد 
که نام ورزشــگاه ســان‌پائولو را عوض کــرده و نام 
مشــهورترین بازیکنش را روی آن می‌گذارد. حالا 
لیــگا پروفســیونال آرژانتیــن هــم از این اســطوره 
شــماره 10 تیم ملــی آرژانتین تقدیر کرده اســت. 
کاپیتان  بزرگداشــت  »بــرای  آمده:  آنهــا  بیانیه  در 
فراموش‌نشدنی تیم ملی آرژانتین، جام اتحادیه 
حرفــه‌ای فوتبال در این کشــور نام دیگــو آرماندو 

مارادونا را خواهد گرفت.«
 

مرتنس: کاش اسم من و 
مارادونا در یک جمله نمی‌آمد
دریــس مرتنس گفــت که پوشــیدن پیراهن 
ناپولــی در بازی اخیر این تیم دشــوار بوده اســت. 
در  بزرگــی  جنــازه  تشــییع  مراســم  کــه  حالــی  در 
بوینوس‌آیرس برقرار بود، تیم ناپولی برای دیدار 
با ریــه‌کا در لیگ اروپــا وارد میدان شــد و بازیکنان 
این تیم همه پیراهن شماره 10 مارادونا را پوشیده 
بودند. هزاران هوادار هم خارج از ورزشگاه جمع 
شــدند تا مقابل درهای ورزشــگاهی کــه نامش به 
مارادونــا تغییــر یافتــه، دســته گل بگذارنــد و نام 
پســر طلایــی را بخواننــد. مرتنــس گفــت: »برای 
که  افــرادی  ببینید  بــود.  فاجعه‌بــاری  لحظــه  من 
در دوران حضــور او در ناپولــی طرفــدار ایــن تیــم 
بودند چه کشــیده‌اند. او تأثیر بســیاری بر این شهر 
گذاشت و البته بر همه افراد ســاکن جنوب ایتالیا. 
مــن می‌خواهم مثبــت باشــم و روی خاطراتم از 
مردی خندان تمرکز کنم که عاشــق فوتبال بود.« 
مرتنس در اینستاگرام اغلب با مارادونا کامنت رد 
و بدل می‌کرد. او در پستی در این شبکه اجتماعی، 
عذرخواهــی کــرده کــه بیشــتر از دیگو بــا پیراهن 
ناپولی گل زد: »از او عذرخواهی کردم، چون اسم 
من در کنار اســم او در جملات خبرگزاری‌ها آمد و 
این کار درســتی نبود. او همیشه فردی منحصر به 
فرد بوده و خواهــد بود.« تمــام بازیکنان پیراهن 
شماره 10 مارادونا را به تن داشتند. مرتنس گفت: 
»ســخت بــود کــه ایــن پیراهــن را بپوشــیم. البته 
همیشــه رویای ما این بوده که این پیراهن را به تن 

کنیم اما نه اینطور.«
 

ماجرای فراری خریدن مارادونا
هدیه‌ای که پس فرستاده شد!

دیگو مارادونا، مانند بسیاری از فوق‌ستارگان 
دوران  در  او  بــود.  خودروهــا  شــیفته  فوتبــال، 
زندگــی‌اش اتومبیل‌های بســیاری را خریداری کرد 

و یکی از آنها را هم به صورت ویژه دوســت داشت. 
ماجــرای اینکــه مارادونــا چطور مالــک خودروی 
فراری F40 شد جالب است. در این ماجرا، گی‌یرمو 
کوپولا، ایجنت ســابق او و کــورادو فرلایینو، رئیس 
ســابق ناپولی درگیر بودند. مارادونا در سال 1986 
کــه در ناپولی بازی می‌کــرد، یک فراری تستاروســا 
جهانــی  جــام  از  پیــش  هفتــه  چنــد  امــا  داشــت 
مکزیــک، به ســراغ خریــد فــراری F40 رفــت. این 
خــودرو در آن هنگام 500 هزار دلار قیمت داشــت 
و تعــداد محــدودی از آن بــرای خریــداران وجــود 
می‌خواست  مارادونا  بود.  قرمز  رنگش  که  داشــت 
مشــکی  تستاروســایش  ماشــین  مانند  خودرو  این 
باشــد. کوپولا پیــش از جــام جهانی به دنبــال این 

رفت کــه یک خودرو F40 مشــکی پیدا کنــد و برای 
یافتن آن حتــی به منزل خود انزو فــراری مراجعه 
کرد چــون او نماینــده مارادونا بود، توانســت یک 
خــودروی F40 با بدنه مشــکی پیدا کنــد و پول لازم 
برای خرید آن را هم فراهم کرد. این ایجنت تلاش 
کــرد که این خــودروی F40 زمانی کــه مارادونا پس 
از جــام جهانی مکزیــک برمی‌گــردد، در فرودگاه 
باشــد. فرلایینــو، رئیس ناپولــی هم بــرای تبریک 
قهرمانی جــام جهانــی به فــرودگاه رفته بــود و از 
دیدن این خودرو متعجب شــد. کوپــولا به او گفت 
که برای تقویت رابطه‌اش با مارادونا، بهتر است که 
هزینه خریــد این خودرو را بپردازد. رئیس باشــگاه 

هم موافقت کــرد، هرچند که ایــن ایجنت دو برابر 
قیمت خریــد خــودرو، یعنی حدود یــک میلیون 
دلار از فرلایینــو گرفــت! زمانی که مارادونــا آمد، از 
دیدن خودرو خوشحال شــد، ولی بعد دریافت که 
ایــن خودرو ضبــط نــدارد و درهایــش از داخل هم 
تودوزی ندارد. او ایــن هدیه را رد کرد تا اینکه کوپولا 
یک ضبط خرید و روی آن گذاشت و برای درهایش 
هم تودوزی تهیه کرد. به این ترتیب بود که مارادونا 

این هدیه را پذیرفت.

خبر

 
در ســال‌های دهــه 1920 میــادی کــه آرژانتیــن، با ملتی به شــدت 
مشــتاق مهاجرت، به دنبال هویت از دســت رفته‌اش بود، آشکار شد که 
فوتبال می‌تواند یکی از معدود چیزهایی باشــد کــه این جمعیت از هم 
گســیخته را کنار هم نگه مــی‌دارد. بدون در نظــر گرفتن اینکــه افراد چه 
پیشینه‌ای دارند، همه می‌خواســتند آن تیم آبی و سفیدپوش به پیروزی 
برسد و این یعنی سبک بازی تیم ملی اهمیت فرهنگی و سیاسی زیادی 
داشــت. این بحــث در صفحــات هفته‌نامــه »ال گرافیکو« مطرح شــد و 
اینکــه فوتبال آرژانتیــن در برابر بازی انگلیســی قرار گرفتــه؛ قدرتی که با 
شــروع جنگ جهانی اول تا حــد زیادی تحلیــل رفته بــود. در زمین‌های 
چمــن مدارس بریتانیا، همــه فوتبال قدرت بدنی و دویــدن و انرژی بود. 
آرژانتینی‌ها، برعکس، فوتبــال را در ویرانه‌هــا می‌آموختند، در زاغه‌ها، 
در زمین‌هــای کوچــک و ناهموار و شــلوغ که وقتی کار ســخت می‌شــد، 
کسی نبود که مداخله کند؛ همه فوتبالشان زبل‌بازی، قلدرمآبی و داشتن 
تکنیــک و زیرکــی بــود. بوروکوتــو، ســردبیر ال گرافیکو، در ســال 1928 
نوشــت، اگر قرار باشــد یک مجســمه از روح فوتبال آرژانتین برافراشــته 
شــود، »باید شــکل یک بچه ولگرد بــا صورتی کثیف، با موهای شــلخته 
که برابر شــانه مقاومت می‌کند، با چشمانی هوشــیار، جذاب، سرگردان 
و شــیاد، با لبخندی اغواگر که به دهانش نمی‌آیــد و دندان‌های کوچکی 
که به خاطر خوردن نان از دیروز مانده خســته و بی‌رمق اســت، باشــد«. 
»شــلوارش باید چند وصله داشــته باشــد، پیراهنش با راه‌راه‌های لباس 
آرژانتیــن، یقــه افتــاده و ســوراخ‌هایی که جای خــوردن موش اســت... 
زانوهایــش را زخــم سرنوشــت خراشــیده، کفش‌هایی که ســوراخ‌های 
انگشــتش بــه خاطــر اســتفاده زیاد ایجــاد شــده. طــرز ایســتادنش باید 

متشخص باشد مثل اینکه دارد با یک توپ پاره دریبل می‌زند.«
کمی کمتر از نیم قرن بعد، دیگو مارادونا نخستین بازی ملی خود 
را انجــام داد. حتی در 16 ســالگی او تنها یک فوتبالیســت بزرگ نبود، به 
مثابه یک پیامبر بود. مارادونا که چهارشــنبه در 60 ســالگی درگذشــت، 
توصیــف  کوچولــو«  ســیاه  »کاکل  را  خــودش  او  بــود.  ویرانه‌هــا  فرزنــد 
می‌کــرد، اصطلاحی که »اوا پــرون« ابداعش کرد بــرای دورگه‌هایی که از 
یــک طرف ایتالیایی بودند و از طرف دیگــر آرژانتینی. پدر و مادر مارادونا 
طرفدار پرون بودند و تصاویری از او و همسرش، خوان که رئیس‌جمهور 
آرژانتین شــد، روی دیوار داشتند. اوا پرون و شوهرش به خاطر حمایت از 

حقوق کارگران و افراد کم‌درآمد به محبوبیت زیادی رسیده بودند.
پدرش در پارانیا دلتا در ایالت کورینتس در شمال شرقی‌ترین نقطه 
کشــور قایقران بود و بــرای اینکه به همســرش –که با بســتگانش زندگی 
می‌کرد و در خانه‌های مردم کار پیدا کرده بود- برســد، به بوینوس‌آیرس 
آمده بــود. بــا جابه‌جایی بســتگان، پدرش مجبور شــد بــرای خودش با 
مصالح ســاختمانی مســتعمل یک خانه در ویا فیوریتو دســت و پا کند؛ 
زاغــه‌ای پر از خشــونت که پلیس هر روز با نفرات بســیار بــه آنجا می‌آمد. 
یک شــب، مارادونا که تازه راه رفتن یاد گرفته بود، در چاه فاضلاب افتاد. 
عمو چیریلو که ســعی داشــت به او کمک کنــد، فریاد مــی‌زد: »دیگیتو! 
ســرت را بالای کثافت‌ها نگه دار«. این عبارتی بود که مارادونا در لحظات 

بسیار سخت‌تر زندگی‌اش از آن به عنوان یک شعار استفاده می‌کرد.
در شــرایطی بزرگ شــد کــه نه برق داشــتند و نــه آب تصفیه شــده، 
مارادونــا از هــر راهی می‌توانســت پول جمع کــرد، بازکردن در تاکســی، 

فروختــن ضایعات، جمــع کردن فویــل پاکت ســیگار. در راه مدرســه با 
یک پرتغال، روزنامه لوله شــده یا مشــتی پارچه گلوله شده بازی می‌کرد 
و اجازه نمــی‌داد توپ زمین بخــورد حتی وقتی می‌خواســت از روی پل 
ریل راه‌آهن رد شــود. یک عکس از کودکی او هســت، شــاید چهار یا پنج 
ســال دارد، مقابل یک فنس ســیمی ایســتاده که به خاطر بارها ردکردن 
توپ از رویش تغییر شکل داده. این دقیقاً همان آموزش فوتبالی بود که 

بوروکوتو می‌خواست.
او آنقــدر اســتعداد داشــت کــه وقتــی بــرای اولین بــار به تیــم پایه 
آرخنتینوس جونیورز با لقب »پیازهای کوچک« رفت تا امتحان بدهد، 
فکر کردند شاید بیشتر از هشت سالی دارد که ادعا می‌کند و فقط به خاطر 
نداشتن تغذیه مناسب رشد کافی نکرده است. هنگامی که کنترل کارت 
شناســایی او متقاعدشــان کرد، بــه دکتری ارجاعــش دادند کــه با قرص 
و آمپول‌های فراوان به رشــد جســمی‌اش کمــک زیادی کــرد. به فاصله 
زمانی خیلی کمی او یک پدیده شــد که جمعیت حاضر در اســتادیوم‌ها 
را بیــن دو نیمه با حــرکات تکنیکی و جذابش روی توپ ســرگرم می‌کرد. 
فقط 11 ســال داشــت که ارزش خبــری لازم بــرای ابراز توجه رســانه‌های 
ملی را پیدا کرد. بالارفتن توقع‌ها و آشناشــدن بــا داروهای تقویت‌کننده 
از آنجا شــروع شــد. همان موقع گرایش به اینکه خواسته‌های او بی‌قید و 
شرط برآورده شود، شــکل گرفت. خیلی زود مشخص شــد قوانین برای 
او کاربردی ندارند. مدیر مدرســه در امتحاناتی که شــرکت نکرده بود، به 
او نمــره قبولی داد. او یک بازنده وحشــتناک بود و همیشــه به دنبال این 
بود که تقصیــر را به گــردن دیگران بینــدازد. ناپخته و بی‌مســئولیت بود 
و همــواره به خاطر خواســته هــواداران، رســانه‌ها و باشــگاهش کار کرد. 
بعد از آنکه در ســال 1981 به بوکاجونیورز رفت، مشکلات مالی باشگاه 
مجبورش کرد در بازی‌های دوســتانه تمام نشــدنی و پولساز شرکت کند. 
تزریق‌های بیشــتر برای اینکه با ســختی‌ها و انتظارات کنار بیاید، صورت 
گرفت. فشــار غیرقابل تحمل شده بود. اســتفاده از کوکایین در بارسلونا 
شــروع شــد جایی که هرگز در آن جا نیفتاد. در ناپولی خیلی راضی‌تر بود 
جایی که در مرکــز توجه‌ها قرار داشــت و الهام‌بخش آنها در رســیدن به 
دو قهرمانی لیگ و یک جــام یوفا بود اما حتــی دوره‌اش در این تیم هم 
پرماجرا بود. بازی‌هایش در این تیم با شــایعاتی در مورد اســتفاده‌اش از 
مواد مخدر و نیروزا، پارتی‌هایش و رابطه‌اش با کامورا یعنی مافیای ناپل 
تحت تأثیر قرار می‌گرفــت. قوانین همچنان برای او قابــل دور زدن بود، 
در زمیــن و بیرون آن. گل با دســت او بــه انگلیس در جــام جهانی 1986 
اولین بار از ســه‌گانه او در بازی‌های مهم بود کــه در فینال جام یوفا مقابل 
اشــتوتگارت در ســال 1989 با گرفتن پنالتی بعد از خطــای هند مارادونا 
به نفع او تمام شــد و همچنین ممانعت از گل شدن توپ در بازی با اتحاد 
جماهیر شــوروی در جام جهانی 1990. با استفاده از نمونه ادرار دیگران 
و کارهای دیگر، از دست کسانی که او را برای دوپینگ آزمایش می‌کردند، 
می‌گریخــت. ماجراهــای مالیاتــی‌اش چنــد دهه بعــد از آنکــه از ایتالیا 
رفت، ادامه داشــت. در نهایت در مارس 1991 تســت دوپینگ مارادونا و 
اســتفاده از کوکایین مثبت شد. او به مدت 15 ماه محروم شد، چاق شد و 
افت کرد. دوران نارضایت‌بخشی در سویا و نیوولزاولدبویز داشت. وقتی 
روزنامه‌نگارهــا بیرون خانه‌اش اردو زدند، دوســتانش بــا تفنگ بادی به 
سمتشــان شــلیک کردند. با این همه وقتــی مارادونا اعلام کــرد در جام 
جهانی 1994 بــازی می‌کند، همه اســتقبال کردند. او فوتبالیســتی نبود 
کــه قابل رفتار با اســتانداردهای معمول باشــد. او فقط یــک نابغه نبود، 
بلکه اهمیت ســمبلیک پیدا کرده بود. در تمام دوران حرفه‌ای مارادونا، 

شاید او فقط چهار فصل عالی بود. کارش هیچ ربطی به دوام و استمرار، 
چیزی شبیه لیونل مســی نداشت. درخشــش او زاییده مشکلات آشکار 

درونی‌اش بود.
بازی‌هایــش در 1986 همچنان بهترین بازی‌هــای یک بازیکن در 
تاریــخ جام جهانی اســت. او فقط گل نــزد، او فقط گل‌هــای فوق‌العاده 
نزد بلکه با اســتفاده از دریبل‌هــای مارپیچ یک پســربچه ولگرد گل‌های 
فوق‌العــاده زد. او از ویرانه‌هــا و زاغه‌هــا آمــده بود، همچنــان در زاغه‌ها 
بازی می‌کرد و با همین ســبک جام جهانی برد و چه بــزرگ که این کار را 
برابر انگلیس انجام داد. مارادونا جایگاهی مســیحایی داشت. در اوایل 
دهــه 90 اظهارنظرهای او در مورد مســائل متنوع و مختلف با اســتقبال 
کم‌نظیری مواجه می‌شــد. به خاطــر توانایی‌اش بــرای صحبت با تمام 
احزاب و به دست آوردن محبوبیت در میان آنها با پرون مقایسه می‌شد. 

مثل اینکــه قدرتی داشــت که بــا هیچ‌کس قابــل قیاس نبــود. برای 
همین بود که بدون هیــچ تجربه مربیگری قابــل ذکر، مربیگری 

تیــم ملی کشورشــان را در جام جهانــی 2010 به او ســپردند، 
برای همین است که کلیســای مارادونا در بوینوس‌آیرس 

ساخته شده است، برای همین است که ابزار تقلب او در 
در  مذهبی  باارزش  شیء  یک  مثل  دوپینگ  تست‌های 

موزه نگهداری می‌شد و در نهایت به سرقت رفت.
جســمانی  آمادگــی  کــرد.  کــم  وزن  مارادونــا 
خوبی به دست آورد و در نخستین بازی جام جهانی 

1994 در آمریــکا بــه یونــان گل زد. بعد از بــازی دوم 
مرحله گروهی مقابل نیجریه او برای تســت تصادفی 

دوپینگ انتخاب شــد و آزمایش دوپینگ او مثبت بود. 
به خانه برگشــت، کشــور چیزی مثل عزاخانه شــده بود. 

بوینوس‌آیــرس بعــد از ماتم مــرگ رئیس‌جمهــور پرون 
چنین فضایــی را به خود ندیده بــود. برای ربط دادن بیشــتر، 

اول جــولای نمونه دوم او هم مثبت شــد و این دقیقاً بیســتمین 
ســالگرد مرگ پرون بود. چند فصل دیگر به صــورت پراکنده بازی 

کرد و اعتراض داشــت به توطئه‌هایی که علیه او شــکل گرفته اما سال 
1994 پایان واقعی‌اش بــود، پایان او نه تنها به عنوان یک فوتبالیســت 

فوق‌العاده بلکه به عنوان نماد ملی آرژانتین.
منبع: گاردین

فوتبالــش  بــا  کــه  همانقــدر  مارادونــا  دیگــو 
شناخته می‌شد، به شــخصیتش هم معروف بود. 
این اســطوره آرژانتینی پیش از آغــاز فوتبالش، در 
دوران بــازی‌اش و پــس از پایــان ایــن دوران القاب 
مختلفــی را از مــردم گرفــت. برخی از ایــن القاب 
همچنان باقی هســتند. مــردم به او ال پلوســا، ال 
ســبولیتا و ال پیبــه ده اورو می‌گفتنــد امــا منظــور 

مردم از این القاب چیست؟

ال پلوسا )کرک(
ولــی  کوتــاه،  قامــت  بــه  مارادونــا 
بــه  همچنیــن  و  بــود  معــروف  چهارشــانه‌اش 
موهــای بلنــد آفریقایــی‌اش، به‌ویــژه در اوایــل 
دوران بــازی. بــه ایــن ترتیب بــود که بــه او لقب 
پلوســا را دادند که معنی‌اش کرک می‌شــد. این 

اشاره‌ای به موهای او داشــت و اولین بار در شهر 
زادگاهش به او داده شد.

ال باریلته کاسمیکو )بادبادک کیهانی(
پیش از جام جهانی 1986 مکزیک، ســزار 
این  بــا  آرژانتین  ســابق  مربــی  منوتی،  لوییــس 
تصمیــم که بازوبنــد کاپیتانــی از دانیل پاســارلا 
مخالف  شــود،  داده  مارادونــا  بــه  و  شــده  گرفته 
بــود. منوتــی گفــت: »مارادونا مدتی اســت که 
هویتش را از دســت داده و اوضاعــش دارد بدتر 
می‌شــود اما اگر مارادونا زندگی بادبادک‌وارش 
را تــرک نکند، چــه من مربــی تیم بمانــم و چه 
نــه، او نمی‌توانــد چهــره جــام جهانی شــود.« 
مارادونا چهره جام جهانی مکزیک شد و لقب 

بادبادک هم برایش باقی ماند.

ال سبولیتا )پیاز کوچک(
ایــن لقب بــرای خــود مارادونــا نبــود. زمانی 
که فرانسیســکو کورنخــو او را در تیــم آرخنتینوس 
جونیورز کشــف کرد، به کل این تیــم لقب پیازهای 
کوچــک را داد، چرا که بازیکنان کم‌ســن بســیاری 

برای آنها بازی می‌کردند.

سایر القاب
القاب مارادونا تنها به ظاهر او برنمی‌گشت، 
بلکه موفقیــت او در میدان هــم لقب‌های زیادی 
را برایش بــه ارمغــان آورد، از جملــه »ال پیبه ده 
اورو« که معنی‌اش می‌شــود: »پسر طلایی«. این 
لاتزاتی،  ارنستو  توصیف  برای  پیش  ســال‌ها  اسم 

بازیکن بوکاجونیورز استفاده شده بود.
 منبع: مارکا

القاب مارادونا؛ از بادبادک کیهانی تا پسر طلایی

 
ایــن همــان عکســی اســت کــه زندگــی حرفــه‌ای دیگو 
مارادونــا را در برمی‌گیــرد. این همان چیزی نیســت که به نظر 
می‌رســد امــا اهمیتی ندارد. مســأله این نیســت کــه واقعیت 
چیست. مســأله خود این مرد، زندگی‌اش، معماها و خاطره 
ما اســت. ایــن مارادونایی اســت که مــا در ذهن‌مان مجســم 
می‌کنیــم: پا به توپ مقابــل یک دنیا، مقابل همــه انتظارات؛ 
و این زیبا اســت. مردی که این عکس را انداخته اســت، استیو 

پاول، در یکــی از اولیــن مأموریت‌های کاری‌اش بــرای مجله 
از  برداشت.  را  صحنه  این  ایلاســتریتد«  »اســپورتس  ورزشــی 
آنجایــی که او تازه‌کار بــود و هنوز خیلی‌‌هــا او را به عنوان یکی 
از اصحاب حرفه‌ای رسانه نمی‌‌شــناختند، فیفا او را در یکی از 
نقاط ضعیف برای عکاسی در ورزشگاه نوکمپ فرستاد، یک 
صندلی در ســکوهای فوقانی ورزشــگاه 95 هزار نفری که او را 
به خدا نزدیک‌تر می‌کرد. در ابتدای بازی شــاید هیچ عکاسی 
حاضر نمی‌شــد در نقطه‌ای قرار بگیرد که پاول قرار گرفته بود 
امــا همان نقطه بود که او را در زاویه‌ای قرار داد تا روبه‌رو شــدن 
مارادونــا با صفــی از بازیکنان بلژیک را شــکار کنــد و اینگونه 

بازیگــری  دوران  افســانه  از  تصاویــر  دراماتیک‌تریــن  از  یکــی 
دیگو ثبت شــد. در این تصویر اما هیچ چیــز آنگونه که به نظر 
می‌رسد، نیســت. بازی آرژانتین مقابل بلژیک بازی افتتاحیه 
جام جهانی 1982 بود. آرژانتین با گلی که از اروین فاندربرگ 
خورد، بــازی را باخت. این عکس در ســالی کــه مارادونا جام 
را بالای ســر گرفت، گرفته نشــد بلکــه در دوره‌ای ثبت شــد که 
آلبی‌سلســته در دومین مرحله گروهی )مرحله‌ای که 12 تیم 
حضور داشتند( به خانه برگشت. آبی‌و‌سفیدپوشان آمریکای 
لاتیــن آن دوره از جام جهانی 5 بازی کردند که ســه تای آنها را 
باختند. تنها برد‌های این تیم مقابل مجارســتان و السالوادور 
بــود و مارادونــا در تمــام طــول آن رقابت‌ها فقــط 2 گل زد که 

طبق معیارهای خودش آماری ناامیدکننده بود.
همــه ما با دیــدن این عکــس ناخــودآگاه دوســت داریم 
مارادونــا را در حالــی در افکارمان تجســم کنیم کــه حرکتش را 
از این نقطه شــروع می‌کنــد و دریبل‌زنان یکی پــس از دیگری 6 
بازیکن روبه‌رویش را از ســر راه برمی‌دارد و آخر سر با یک ضربه 
غیرقابــل مهار گل می‌زند امــا اتفاقی که در واقــع در آن صحنه 
رخ داد این بود که پیشــروی مارادونا با یک پاس ضعیف خیلی 
زود متوقف شــد. هواداران و طرفداران مارادونا مجبور شــدند 
4 ســال دیگر و تا جام جهانی بعدی صبر کنند تا حرکتی مشابه 
آنچه که الان تجســم کردیم را در دنیــای واقعی ببینند، در جام 
جهانی 1986 و مقابل انگلیس و در مرحله یک‌چهارم نهایی. 
استارت نفسگیر مارادونا از میانه میدان آغاز شد و او یکی پس از 
دیگری بازیکنان حریف را از پیش رو برداشت و حتی دروازه‌بان 
را هــم دریبــل زد تا توپ را بــه تــور دروازه بچســباند. او حتی در 
صحنه گل بعدی‌اش »گل دست خدا« نیز سه بازیکن انگلیس 
را دریبــل زد. با ایــن حــال او در صحنه‌ای که به عکــس تاریخی 
پاول تبدیــل شــد، کار خاصی انجام نــداده بــود. توضیحی که 
بــرای تصادفی بــودن همجــواری مارادونا و بازیکنــان بلژیک 
در عکس پاول وجود دارد هم منطقی اســت. برای شــروع باید 
گفت که تیم‌هــا هرگز 6 بازیکــن را در یک خط قــرار نمی‌دانند 
تا به صورت انفــرادی با مارادونــا روبه‌رو شــوند، مثل آدم‌های 
بــد و بی‌عرضه فیلم‌های بروس ‌لی که بــرای جنگیدن با او وارد 

صحنه می‌شــدند و یکی پس از دیگر کتک می‌خوردند و نقش 
زمین می‌شــدند. ترکیب عکس دروغی نیست بلکه فقط کمی 
گمراه‌کننده است. با همه بزرگی و نبوغش، فرستادن 6 بازیکن 
بــرای متوقــف کــردن مارادونــا، 9 هم‌تیمــی دیگــر او )منهای 
دروازه‌بان( را با تنها 4 بازیکن حریف روبه‌رو می‌کرد و این یعنی 
که او می‌‌توانســت با یک پاس ســاده به یکــی از هم‌تیم‌هایش 

یک موقعیت گلزنی عالی بسازد.
این ما هســتیم که این عکس را ماننــد یک اتفاق واقعی 
می‌بینیــم. ایــن تصویــر و تجســم ذهنــی ماســت کــه ســبب 
می‌شــود با دیدن این عکس ناخــودآگاه تصور کنیــم که تنها 
راه مهــار مارادونــا همیــن بــوده کــه 6 بازیکن را به ســراغش 
بفرســتیم و فقــط اینگونــه می‌شــد او را متوقف کــرد. عده‌ای 
منطق‌گرای خالص هســتند که نمی‌تواننــد عصاره و ماهیت 
واقعــی عظمــت مارادونــا را درک کنند -کــه واقعیت هرچه 
که باشــد- می‌گویــد: »مهــار بازیکنــی ماننــد مثــل مارادونا 
می‌طلبیــد که 6 بازیکــن مقابلش قــرار بگیرنــد و حتی در آن 
صورت باز هم می‌شــد ترس را در 12 چشــم دیــد«. این تعبیر 
ماست: »مارادونا به تنهایی مقابل مابقی«. منطق‌گرایان اما 
این بخش قضیه را همیشــه از دست می‌دهند. واقعیتی که در 
آن صحنه وجود داشــت این بود: یک ضربه ایستگاه که در آن 
پاسی کوتاه از اوسی آردیلس به مارادونا داده می‌شود و در آن 
لحظه دیــوار دفاعی بلژیک از هم می‌پاشــد و تک‌تک نفرات 
آن پس از آسوده‌خاطر شــدن از اینکه توپ یک تکه به سمت 
دروازه شــلیک نمی‌شود، چشــم به ســاق پاهای مارادونایی 
می‌دوزند که تــوپ را گرفته اســت. مارادونا اما پــس از گرفتن 
توپ بــه دل حریف نمی‌تــازد. او تــاش کرد یک پــاس کوتاه 
بدهد که بین راه قطع شد اما آیا باید این موضوع برای آنهایی 
که عکس را تماشــا می‌کننــد مهم باشــد؟ به هیــچ وجه. این 
عکس همان تصویری بود که ما می‌خواهیم از مارادونا به یاد 
بسپاریم: دیگو مقابل یک ســیاره در حالی که ترس را به جان 
همه ساکنان آن انداخته و آماده است که آن سیاره را فتح کند 

همانطور که بارها این کار را کرد.
منبع: دیلی میل

داستان این عکس

دیگو علیه دنیا

مرثیه‌ای برای یک نابغه
مارادونا، پسرک ولگردی که نماد آرژانتین شد

لورنتزو بتونی

یک شب، مارادونا که تازه 
راه رفتن یاد گرفته بود، در 

چاه فاضلاب افتاد. عمو 
چیریلو که سعی داشت به 

او کمک کند، فریاد می‌زد: 
»دیگیتو! سرت را بالای 

کثافت‌ها نگه دار«


